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 عمليات اكتشافي   ةآنها در ادام  . شمالي شهرك بودند   ةفرهاد و حميد در حال صعود از تپ         ،  در يك ظهر گرم تابستاني    
 .  اين بار قصد داشتند تا نوك تپه بالا بروند ، شان

. بوته ها و گياهان خود رو پوشيده شده بود           هيچ كس تا به حال از آن مسير بالا نرفته بود ، راه دست نخورده و بكر و با                        
حميد و فرهاد يكي يك چوب دستشان بود و همين طور با حركات ضربدري موانع پيش رويشان اعم از برگ و بوته و                           

آورد و   گفت و ادا در مي     زد و جوك مي    حميد مطابق معمول يك بند حرف مي      .    رفتند كردند و پيش مي    شاخه را درو مي   
 . رهاد كم حرف را سر شوق مي آورد خنديد و ف مي

از مدتي قبل بسيار  انزوا طلب شده بود ، كمتر سراغ دوستانش را مي گرفت و به نظر                  .فرهاد ديگر آن فرهاد سابق نبود     
دليل ناراحتيش را به هيچ كس نگفته بود ولي حميد هم مانند سايرين                  .مي رسيد بابت موضوعي افسرده و غمگين باشد         

 بعد از آن ماجرا تغيير كرده بود        رفتار او دقيقاً  .   مسأله با دعواي چند وقت پيش او با شيرين در ارتباط باشد            حدس مي زد اين   
 . ، ديگر مانند سابق شاد نبود ، كمتر لبخند مي زد و هميشه در فكر بود 

،   لاف نظر همه  بر خ .  حميد به عنوان صميمي ترين دوست فرهاد ، هيچ دوست نداشت او را در چنين شرايطي ببيند                  
او معتقد بود كه فرهاد هيچ عمل زشتي را در حق شيرين مرتكب نشده است چون هر آدمي در آن شرايط ، در مواجهه با                            

او همواره به فرهاد روحيه مي داد و مي گفت كه به قضيه                 .داد دختر زبان نفهمي همچون او ، واكنش بهتري نشان نمي            
وقتي شنيد فرهاد بر عذر خواهي از شيرين          .  زش اين همه توجه كردن را نداشت       از نظر او هيچ دختري ار      .  اهميت ندهد 

. در عمل هم به نظر مي رسيد حق با او باشد          .  تاكيد دارد او را گوشه اي كشيد و گفت كه با اين كار خودش را سبك نكند                  
 ديگر براي مذاكره اقدامي نكرد      ،فرهاد بعد از آخرين برخوردش با شيرين كه با واكنش ناخوشايندي از سوي او همراه بود                

مدتي خانه نشين شد و كسي از او خبري نداشت ، سپس گويي هيچ اتفاقي نيفتاده باشد يك روز عنوان كرد كه مي                              .  
ها و   كوله اش را به دوش گرفت و از روز بعد راهي تپه            .  خواهد از اين به بعد اوقاتش را به گشت و گذار و تفريح بگذراند              

دوستانش مثل هميشه اين مسأله را هم به شيرين نسبت دادند و شايع كردند كه فرهاد از                      .  شهرك شد كوههاي اطراف   
داشت جاي خالي موجودي با ارزش را با انجام كارهاي ديگري پر               در حقيقت او  اما  !  دست او سر به بيابان گذاشته است         

ي توان گفت كه هيچ كاري به اندازه گشتن و پيدا           به جرئت م  .تحقيق و اكتشاف از كارهاي مورد علاقة فرهاد بود        .مي كرد 
اوايل وقتي تازه به اين محل آمده بود خيلي به اين طرف و آن              .  كردن جاهاي ناشناخته،براي او  لذت بخش و آموزنده نبود         

صبحها با شور و شوق از       .  تپه هاي اطراف شهرك  برايش حكم سرزمينهاي ناشناخته را داشتند            .  كشيد   طرف سرك مي  
ها را نشان مي كرد و تا بعد از ظهر به گشت و گذار و اكتشاف و پيدا كردن جاهاي                            نزل خارج مي شد، يكي از تپه        م

 . از گم شدن نمي ترسيد، جهت يابيش خوب بود و در هر حالتي راه خود را پيدا مي كرد .مشغول مي شدناشناخته 
 در آينده نزديك در آنجا صورت بگيرد و از همان              قرار بود عمليات ساخت و ساز      .  تپه جنوبي پر از خاكريز بود      

با اين كه طبيعت زيباي آن منطقه در حال نابودي بود،             .  موقع لودرها به جان طبيعت افتاده بودند و تپه ها را مي تراشيدند                 
 بزرگ ،   فرهاد به صورت كاملاً اتفاقي در پشت يك بر آمدگي             .شد هنوز نشانه هايي از مظاهر طبيعي در آنجا يافت مي           

 نه چندان دور    ه اي در  فاصل  و  برايش جالب بود كه در چنين محلي          .يك آبگير پيدا كرد كه پر از ماهي و لاك پشت بود            
 مسكوني ، آبگيري به اين زيبايي وجود دارد و مطمئن بود حتي يك نفر از اهالي شهرك هم از وجود آن                          ةاز يك منطق  



 غربي پيدا   ة هم در تپ   ي را پسرنوجوان  نيزار     جستجوهايش، ةدر ادام .  ن اطراف نبود  اما اين تنها منطقة ديدني آ     .اطلاعي ندارد 
در گوشه اي از آن نيزاري سر سبز با نهر باريكي            كه  اين تپه خشك و بي آب و علف بود و هيچ به نظر نمي رسيد                  .  كرد  

اد يك شيب كه به گودي دره مانندي         آب او را به آن سمت كشاند،در امتد        ةزمزم.  كه از ميانش عبور مي كند،پنهان باشد        
ها  ها و قورباغه   خرچنگهاي ريز و درشت، مارهاي آبي ، ماهي        .  شد، دنياي كوچك و سبزي از نظرها پنهان بود             ختم مي 

در ميان ني ها پرندگان       .  شد  نهر توسط ني هاي بلند سبز و زرد محافظت مي               ةحاشي.ساكنين آن را تشكيل مي دادند       
آب نهر كم عمق و     .   كوچك به سويش دراز مي شدند         بازِ به هر لانه اي سر مي زد يك دو سه منقارِ          .  كوچك لانه داشتند  

فرهاد كفشهايش را در آورد و بندهايش را به هم گره زد و                 .  زلال بود ، در عميق ترين نقطه تا زير زانونش مي رسيد                 
نهر از داخل يك    .  ن حر كت كرد تا به سرچشمه رسيد         درحالي كه آنها را به گردن آويخته بود وارد نهر شد و در امتداد آ               

بقاياي بال و پر موجود در كف غار نشان مي داد كه يك حيوان                 .گنجشكها در ديواره غار لانه داشتند      .  غار  مي جوشيد   
 هيچ كس    وجود چنين مكاني با     ةفرهاد آنجا را غار روباه ناميد و دربار         .   روباه، آن اطراف لانه دارد        گوشتخوار، احتمالاً 

 .حتي با حميد.صحبت نكرد
 ةاز همان روز نخست عاشق تپ      .   شمالي بود كه از همه بلند تر و سر سبزتر مي نمود              ةهدف نهايي فرهاد شناسايي تپ    

اما اين دوران مقارن    .  شمالي شده بود و تصميم داشت در يك موقعيت مناسب و با صبر و حوصله به اكتشاف آن بپردازد                     
 شمالي  ةا مسائل احساسي ، عشق شناخت بانويي كوچك و دوست داشتني بر عشق اكتشاف تپ                   شد با درگير شدنش ب     
 . به تعويق افتادچربيد و اين برنامه موقتاً

فرهاد براي فرار از غم     .   با ملاحت و دلبري به او چشمك مي زد            با كمرنگ شدن عشق جديد ، عشق قديم مجدداً         
 طراوت و سر زندگي را با حضور كسي كه با غم بيگانه بود              خلا نبودِ .    اه آورد ناشي از فقدان عشق جديد ، به عشق قديم پن         

 لازم براي مبارزه با ياس و نا اميدي را در            ةاو انگيز .  كسي كه در همه حال اميدوار و خوش روحيه بود            .  حميد.جبران كرد 
 . فرهاد ايجاد مي كرد 

تماماً سربالايي بود و پر از موانع طبيعي به طوري كه براي              .  ت   شمالي  نكته چندان جالبي در بر نداش         ةبرخلاف تصور، تپ  
بقول حميد شايد بهتر بود به جاي چوب ،         .قطع كنند را   مزاحم   هاي شاخ و برگ و علف     مرتباًچند قدم پيشروي مجبور بودند      

چند بار تغيير   !   برسند   كشيد تا به مقصد    داس با خودشان مي آوردند چون از قرار معلوم با اين شرايط ، چند روزي طول مي                 
مسير دادند و راهشان را كج كردند و كوشيدند تا حد امكان با طبيعت در گير نشوند اما هربار عامل جديدي مانع                                  

 .شد پيشرفتشان مي
تجمع .   صافي رسيدند كه بر يك بلندي واقع شده بود            ةپس از دو ساعت پياده روي، خسته و عرق كرده به محوط            

گرفت اما نرمي خاك باعث مي شد صعود           ه به بعد كم مي شد و مسير حالت هموارتري به خود مي               درختها از اين نقط   
راه به سمت پايين پيچ و واپيچ بود و  به تدريج با چمني سبز پوشيده مي شد و پس از آن خانه هاي شهرك                            .دشوارتر شود 

 كرده باشند ، به سمت غرب منحرف شده و از           در واقع حميد و فرهاد بيشتر از آن كه به سمت شمال حركت             .  قرار داشتند   
 . شمالي و غربي سر در آورده بودند ةمحل تلاقي تپ

توانستند پس از استراحتي     البته تا انتهاي روز زمان زيادي باقي بود و مي          .ديگر براي برگشتن و جبران كردن دير بود        
پس به  .  خيرشان موجب نگراني والدينشان شود       كوتاه مجددا به راهشان ادامه دهند ولي در آن صورت احتمال داشت تا               

هايشان را زمين گذاشتند و روي يك         كوله.  ناچار تصميم گرفتند همانجا استراحت كنند و پس از رفع خستگي برگردند               
. حميد قمقمه اش را بيرون آورد و قورت و قورت شروع كرد به آب خوردن                  .  سنگ بزرگ پشت به پشت هم نشستند         

 :  زير پايشان انداخت و پوزخند زنان گفت فرهاد نگاهي به
 ! ومديم نيبالا هم مي بيني ؟ صد متر !  ـپوف 



 : سر كشيده بود، نفس نفس زنان گفتجرعهحميد كه نصف آب قمقمه را يك 
 ! بيا ، بخور جيگرت حال بياد !  ـعوضش به اندازه ده هزار متر دهنمون سرويس شد

 .چسبيد  پس از آن راهپيمايي سخت چند جرعه آب خنك خيلي مي . فرهاد قمقمه را از او گرفت و نوشيد
 : فرهاد پرسيد . پشت دست حميد خراش ممتدي به جشم مي خورد كه تا مچ دستش مي رسيد 

 چيكار كردي ؟   ـدستتو
 : حميد همچنان كه با زخمش ور مي رفت جواب داد 

پدر سگ چقدر هم    .  توجه نشدم، تازه الان كه نشستيم ديدمش         م اولش اصلاً .اومدني يه شاخه گرفت به دستم     !  ـ هيچي بابا  
 تو راستي زانوت چطوره ؟ خونش بند اومد ؟ ! بد بريده 

 : فرهاد دستي به زانو اش كشيد و گفت 
ـ فكر مي كنم ، خونش خشك شده و شلوارم بهش چسبيده ، البته فكر مي كنم هنوز ازش خونابه بياد ولي خب ترجيج                            

 .نه نرسيدم بهش دست نزنم مي دم تا به خو
 : حميد متفكرانه سر تكان داد و گفت 

 ... يادم مي آد وقتي بچه بوديم .  يه همچين راهپيمايي سختي تلفات چندان زيادي نيستةواس!  ـيه دست و يه پا
. رو برود فرهاد از اينجا به بعد حرفهاي او را متوجه نشد ، غصه ناگهان به دلش هجوم آورد و باعث شد در خودش ف                               

شبح او را زير هر درختي و پشت        .خالي بود واقعاً  زيباييهاي اطرافش او را به ياد كسي مي انداخت ؛ كسي كه جايش آنجا                 
نگاهش همچون آهو،   !  خندان و شادان ، آزاد و رها وسط درختها مي دويد، لبخندش چه دلنشين بود                 .  هر بوته اي مي ديد      

يك لحظه آنجا، آرام و قرار نداشت ، همچون رويايي            يك لحظه اينجا بود،   ...  فرار  معصوم و در عين حال سرشار از شوق         
 ...بود خواستني اما دست نيافتني 

 ؟ !با تو ام !  ـباز كه رفتي تو لك
 :در پاسخ نگاه سرزنش بار حميد خجالتزده گفت . فرهاد با تكاني از دنياي خيالات بيرون آمد 

 . دم دا حرفات گوش مي  داشتم بهنه، اتفاقاً ... ه ـن
 : حميد گوش چشمي نازك كرد و گفت 

 اگه راست مي گي بگو من داشتم چي مي گفتم ؟ !  ـجون خودت 
 : فرهاد غافلگير شد 

 . خب داشتي مي گفتي وقتي بچه بوديم چيكار مي كرديم...  ـخب 
 :حميد نگاه ممتدي به فرهاد كرد و گفت

 !  ـاون كه ماله يه ربع پيش بود
 :  او نهاد و دوستانه گفت ةحميد روبرويش دو زانو نشست ، دستش را  بر شان.هاد ساكت شد و سر به زير انداختفر

 ! نمي ارزه ااالله نمي ارزه ، بجور خودتو عذاب مي دي؟ واالله چيه به خاطرش اين!  ـبيا بيرون از فكر اون لامصب 
 : فرهاد با صداي خفيفي گفت 

 ! م  ـمن به اون فكر نمي كرد
 : حميد سرسختانه گفت 

 خيالت من نمي دونم؟ ! تو داشتي به شيرين فكر مي كردي!  ـچرا ، مي كردي 
  عالم بفهماند كه او بخاطر شيرين سوگواري نمي كند ؟ةچطور مي توانست به حميد و هم.فرهاد سكوت كرد

 : داد و گفتبه دل فرهاد است به حرف زدن ادامه كردن حميد كه مي پنداشت در حال نفوذ 



ـ من و تو از بچگي با هم بزرگ شديم، تو هميشه حرفهاتو بهم مي زدي فرهاد، در مورد شيرين هم اگه  يادت باشه وقتي                             
حالا هم از   .   هم ديدي كه نداشت      گفتي مي خواي بزني تو كارش بهت گفتم بي خيالش شو، چون لياقتشو نداره، و واقعاً                 

ارها ازش معذرت خواستي ، اون اگه حاليش بود تا حالا قبول كرده بود، تو كه نبايد                   تو كه ب  !  دستت دلخور شده ؟ جهنم      
از فكرش بيا بيرون ، به يكي ديگه فكر كن ، ما كه خدا رو شكري دختر خوب تو محلمون زياد                     .  شياكاسه داغ تر از آش ب     

هم ...  ريم؟ همين آرزو كوچولوي خودمون        آره ، چرا راه دور ب       -! قلب فرهاد آتش گرفت       -!  مثلاً آرزو ...  داريم، مثلاً   
 - بهش توجه كردي؟      اصلاً!  هم به چشم خواهري خوشگل و خانومه            دختر خيلي خوبيه ، هم خيلي با شعور و فهيمه ،             

 درسته قد و بالاش به شيرين نمي رسه ولي به            -حميد چه مي گفت؟ مگر نمي دانست تمام فكر و ذكر فرهاد آرزوست؟              
ل تر و ظريفتره ، ديدي چه چشماي بادومي قشنگي داره؟ دماغ خوشگل ، لب و دهن موزون ، مثل                       مراتب از اون خوشگ   

من اون شب كه تو محرم بود داشتم سر به سرش مي               !  شيرين ده كيلو لب به صورتش نچسبيده ، عروسكه ،عروسك              
 ... دستت پريده دير بجنبي از! ذاشتم ، يادته ؟ قشنگ از نزديك ديدمش ، خيلي خوشگله فرهاد ، خيلي

 :به قلبش فرو مي كردند ، دوست داشت ملتمسانه فرياد بزند داغ با اين حرفها انگار سيخ .فرهاد منقلب شد
   ...تو رو به خدا نگو ،  ـنگو حميد

آخر حميد چه مي     .  نتواني رازت را براي هيچ كس بازگو كني             كه  چقدر سكوت كردن سخت است وقتي          
يا بايد  .  نمي دانست كه برعكس دارد جانش را به آتش مي كشد                ت به او دلداري مي داد،      دانست؟ به خيال خودش داش    

به او حقيقت را مي گفت كه در آن صورت مجبور بود به خيلي چيزهاي ديگر اعتراف نمايد،كه اصلاً به صلاحش نبود ،                         
د كه هرگز به او علاقه اي نداشته است         يا بايد همچنان روزه سكوت مي گرفت و مدام از اين و آن نامش را با كسي مي شني                  

اين فداكاري را به خاطر آرزو مي كرد،        .  انتخاب سخت بود ولي فرهاد همچنان قصد داشت مقاومت كند و حرف نزند               .  
 .به خاطر او و به احترام او 

ن مجلل در   اين ساختما .از مدتي قبل نماي با شكوه عمارتي در همان حوالي نظر فرهاد را به خود جلب كرده بود                      
فرهاد .ضلع شمال غربي شهرك واقع شده و به دليل بناي منحصر به فردش بطور كامل نسبت به خانه هاي اطراف متمايز بود                     

 هم شنيده بود كه يك آدم فوق العاده پولدار زمينهاي حاشيه غربي شهرك را خريده است و دارد داخل آن براي                             قبلاً
ثل بمب در محل صدا كرده بود ، همه با هيجان خاصي در اين مورد صحبت مي                 اوايل اين خبر م   .  خودش كاخي مي سازد     

خود فرهاد هم يكي دو بار       .    كشيدند كردند و روزانه تعدادي از اهالي براي ارضاي حس كنجكاوي  به آنجا سرك مي                 
ك شدن نداشت و     اما مالك آنجا به هر دليلي دور ملكش را نرده كشيده بود، كسي حق نزدي                    .  براي تماشا رفته بود       

همين موجب شده بود كنجكاوي     .  دادند   كارگراني كه آنجا مشغول به كار بودند جواب درست و حسابي به كسي نمي                
 .حول اين مسأله به بيشترين حد ممكن برسد و شايعات زيادي بر سر زبانها بيفتد 

بود، پولدار بودن را معادل        از آدمهاي خودپسند بيزار        .  فرهاد شخصاً هيچ علاقه اي به اين موضوع نداشت              
هيچ وقت هم فكر نمي كرد كه ممكن است در بين              .خودپسندي مي دانست و بنابراين از اين تيپ افراد فاصله مي گرفت            

 اما در لحظاتي كه حميد با حرفهايش اعصاب او را به هم ريخته بود ، هيچ چيزي مانند                      .آنها يك مورد استثنايي پيدا شود      
با آن رو نماي سفيد ، شيشه هاي آبي رنگ ،              .  مجلل نمي توانست ذهنش را به خود مشغول كند          دورنماي آن عمارت     

شيرواني خاكستري و ستونهاي بلندي كه در طرفين مدخل ورودي قرار داشتند ، به عروسي مي مانست كه با تور سفيد و                         
 كسي ممكن بود در چنين خانه زيبايي          چه.  زيور آلاتش در ميان چمنها نشسته و دستانش را بر زمين استوار كرده است                 

دلنواز و فريبنده بود ؟ چند اتاق داشت ؟ چند نفر در آن ساكن بودند ؟                چنين  زندگي كند؟ آيا درونش نيز همچون بيرونش        
آيا مانند قصر هاي واقعي مستخدمينش لباس مخصوص به تن داشتند ؟ تمام اين سوالات در يك لحظه به ذهن فرهاد                            

حس مي كرد نيرويي او را به آن سمت          .  اق عجيبي پيدا  كرد كه از نزديك نگاهي به آن عمارت بياندازد             اشتي.خطور كرد 



دهان حميد از تعجب باز ماند      .  اين بود كه وسط حرفهاي حميد كوله اش را برداشت  و شروع به حركت كرد                 .  مي كشاند   
 : 

  ـكجا ؟؟ 
 : قانه گفتفرهاد در حالي كه از شيب مسير پايين مي رفت مشتا

 . مي خوام از نزديك يه نگاهي بهش بندازم!  مجللة ـپيش اون خون
 : حميد چند لحظه اي مات و متحير به تماشا ايستاد و سپس فرياد كشيد 

شي همين طوري واسه      وسط حرفهامون پا مي    !  ـ مثل اين كه من داشتم اين ياسين ها رو براي جنابعالي مي خوندم ها                      
 ! ؟ي خودت مي ذاري مي ر

 : فرهاد با شوخ طبعي جواب داد 
 .  ـخب تو مسير هم مي توني اين ياسين ها رو برام بخوني ، فعلاً بجنب كه اگه دير كني من رفتم 

 .حميد غرغركنان كوله اش را برداشت و به دنبال دوستش دويد
ب بود و همين طور پيچ مي         از موانع سخت خبري نبود، راه سراشي        .  راه برگشت بر خلاف رفت بسيار خوش مسير بود           

در واقع فرهاد و حميد با انتخاب آن مسير از تمام موانع و مشكلاتي                .خورد و پايين مي رفت و در انتها به چمنزار مي رسيد            
همچون دو بز كوهي، به چالاكي از تپه پايين           .  كه در حين صعود با آنها دست و پنچه نرم كرده بودند ، اجتناب كردند                    

راه پس از آن به تدريج مسطح مي شد و پس            .ك بلندي گنبدي شكل ديدند    يود به چمنزار، خود را بر فراز        آمدند و با ور   
 .از شيبي ملايم به اراضي پيراموني عمارت مجلل مي رسيد 

 مصالح ساختماني در    ةباقي ماند .هيچ يك از پنجره ها پرده نداشت      .  از آن فاصله خانه به نظر غير مسكوني مي رسيد          
در مقابل درب ورودي مقداري اسباب و اثاثيه روي هم چيده و روي آن را برزنت                  .  به حال خود رها شده بود        گوشه اي   

 . بزرگ جنب ساختمان اصلي به چشم مي خورد ولي هيچ رفت و آمدي در آن ديده نمي شد ةيك سول.كشيده بودند
 : حميد عرق پيشانيش را پاك كرد و گفت 

 . كه هنوز كسي توش زندگي نمي كنه ـچقدر بزرگه ، ولي مثل اين 
 : درختكاري شده جلوي عمارت اشاره مي كرد گفت ةفرهاد در حالي كه به محوط

فكرشو بكن،روزها بياي زير يه درخت وسط چمنها واسه خودت بشيني و كتاب                 !  خوش به حالشون  !  ـ چه باغ قشنگي    
 ! بخوني و هيشكي هم مزاحمت نشه ، چه لذتي داره 

 : موذيانه زد و اضافه كرد حميد لبخندي 
 ! ...  ـيكي هم باشه پهلوت بشينه و لذتت رو كامل تر كنه

 : فرهاد با ناراحتي گفت 
 . تو هم همه اش از اين حرفها بزن !  ـبرو بابا 

 : حميد با علاقمندي گفت 
تو اون دنيا هم كه بري مي بيني          !  ـ چه اشكالي داره ؟ خدا اگه باغو آفريده ، براي باغ هم استفاده اي رو در نظر گرفته                         

حالا .  حوري هاي بهشتي دارن وسط باغ و بستان واسه خودشون مي چرخن و هر كسي يكي از اونها رو در كنارش داره                          
ه و مجبوره صبر كنه تا روزي كه بميره و بره اون دنيا تا به كامروايي برسه، يكي هم مي بيني مثل                       فقيراين وسط يكي مثل ما      

! قدر پول و پله  داره كه همين جا براي خودش يه بهشت مي سازه از اون دنيا قشنگتر                          دا واسش خواسته و اون    اين بابا خ  
 يشمردي ببيني چند تا اتاق داره ؟ من كه از رو            !  آدم كيف مي كنه تماشاش كنه          !  هكاخ  !  هفقط خونشو نگاه كن، قصر    



، حالا داخلش چه دنيائيه بماند ، اين باغ و تشكيلات رو هم              ده تا رو شاخش باشه    پونزتعداد پنجره هاش حدس مي زنم ده        
 ... داره ؟ خدائيش كه اين پولدارا چه حالي مي كنن واسه خودشون تربهش اضافه كنيم ديگه چي از بهشت كم

قبول داشت كه پول و ثروت در مواردي مي تواند مشكل گشا باشد اما خوشبختي را در                   .فرهاد نظر خاصي نداشت   
 خوشبختي بايد توام با عشق باشد ، تا زماني كه عشق خريدني نباشد ، پول چه ارزشي خواهد داشت ؟. يد آن نمي د

  ! ـبيا بريم از جلوتر يه نگاهي بهش بندازيم 
 : حميد از پيشنهاد فرهاد يكه خورد و گفت 

  ـيعني بريم تو باغ مردم؟ 
 : فرهاد با حالت تحريك آميزي گفت 

 ؟  ـچيه؟ نكنه مي ترسي
 : حميد فوراً تغيير موضع داد و گفت 

ولي يه وقت ديدي مثل تو اين فيلمها از اين سگهاي تازي سفيد خالدار تو باغشون داشتن، من حوصله                        !  ـ معلومه كه نه      
 !!  اين همه پياده روي با خشتك جر و واجر برم خونهاز ندارم بعد 

 : گفت با بي اعتنايي فرهاد 
 ! بريم  ـمزخرف نگو، راه بيفت 

 :حميد دستانش را به حالت ناچاري بالا آورد و گفت . و خودش جلوتر به راه افتاد 
 ! ـهرچي شما بگيد،خدا خودش به خير بگذرونه 

نرده هاي سياه رنگ پيراموني را دور زدند، دروازه ورودي باز بود و هيچ نگهباني آنجا ديده نمي شد ، خبري هم از                         
با احتياط وارد شدند و      .  هيچ صدايي به جز سر و صداي پرندگان به گوش نمي رسيد                .  ود  سگ خالدار و غير خالدار نب      

نسيم .  مسير سفيد رنگي را كه از بين درختان عبور مي كرد و به محوطه ورودي عمارت منتهي مي شد در پيش گرفتند                            
 گياهان معطر بود و پروانه ها و زنبورها در             پيراموني منزل پر از گلها و       ةرساند، باغچ  رايحه گلها را از دور به مشامشان مي        

 عمارت با آن    ةقامت افراشت .  هاي مرمرين ورودي كمي جلوتر زير نور آفتاب مي درخشيد            پله  .  ميانشان مشغول بازي بودند   
 دو پسر با  .رونماي سفيد رنگ و ستونهايي كه در دو سمت درب ورودي به نگهباني ايسناده بودند پيش رويشان قرار داشت                   

 : حميد زمزمه كنان گفت . دهان باز و نگاهي رو به بالا محو تماشاي عظمت آن خانه شده بودند 
 يعني كي اينجا زندگي مي كنه ؟ ! چقدر بزرگه !  ـعجب عمارتي 
 .  داشتبود، خيلي تفاوت      خانه از نزديك ، با آنچه از بالاي تپه ديده          ةمنظر.يعني قادر به جواب دادن نبود       .فرهاد جوابي نداد  

 .تنها به خاطر تماشا كردنش راهشان را دور كنند كه واقعاً ارزش داشت !  بودبه مراتب زيباتر و با شكوه تر وعظيم تر
پسرها .  بودند  شده  صدايي آمد ، از سمت چپ و از جانب اثاثيه اي كه در فاصله اي نزديك آنجا روي هم چيده                         

 : د شده گفت حميد با چشماني از تعجب گر. خيلي جا خوردند 
 !! ـاونجا رو 

با ديدن آنها با خوشحالي برايشان      .   بزرگي را به تنهايي جا به جا كند           ةدختري جوان در تلاشي بي نتيجه سعي داشت جعب         
 : دست تكان داد و گفت 

  ـمي شه بهم كمك كنيد؟
به يك دختر شباهتي نداشت ،       گذشته از اين كه كارهايش       !  چه دختر عجيبي    .  فرهاد و حميد نگاهي رد و بدل كردند           

باريك و بلند ، با موهاي بور لخت         .ولي در هر حال دختر زيبايي بود       .   خاصي هم داشت و پسرانه لباس پوشيده بود           ةچهر
 : گفتبا دست اشاره كرد و فرهاد . روشنو  سفيد يكه از پشت آن را بسته بود و پوست



 .  ـاومديم 
 : حميد هيجان زده نجوا كرد 

 ! شبيه اروپايي هاست ! يپي داره  ـعجب ت
 .فرهاد در جواب سر تكان داد

 : موضوع ناخوشايندي شده باشد گفت ةنزديكتر كه شدند ناگهان حميد ايستاد و انگار متوج
 ! دختر نيست ... مثل اين كه اين يارو ... مثل اين كه !  ـصبر كن فرهاد 

اما فرهاد مانع شد و      .  حميد از همانجا خواست برگردد       !   يك پسر بود   بله ، فرد مورد نظر     .فرهاد با دقت بيشتري نگاه كرد      
 : گفت 

 !   ـزشته حميد
 : حميد با انزجار گفت 

 ! من حالم از اين تيپ آدمها به هم مي خوره !  ـهست كه هست 
 .فرهاد چاره اي نداشت جز اين كه پهلوي حميد را سفت با چنگ بگيرد و بكشد و او را دنبال خود ببرد

 : پسرك كه چهره اش نشان مي داد هم سن و سال آنها است با خوشحالي گفت
مي شه  .كم كم داشتم به اين نتيجه مي رسيدم كه هيچ راهي براي جا به جايي اين جعبه نيست                   .  ـ خدا رو شكر كه اومديد       

 لطفاً در حملش بهم كمك كنيد؟ 
 : فرهاد گفت
 . خاطر اومديم اينجا اتفاقاً من و دوستم به همين !  ـبا كمال ميل

چشمان آبي رنگ پسرك گرد شد و        .  به هر حال فرهاد مي بايست يك جوري حضورشان را در آنجا توجيه مي كرد                    
 :پرسيد 

  ـيعني شما رو غلام حسين فرستاده اينجا؟ 
 : فرهاد با تعجب گفت 

  ـببخشيد فرموديد كي؟ 
 : پسر به سادگي جواب داد 

 .  ـغلام حسين مستخدممون 
 : فرهاد بلافاصله گفت .حميد زير لب غرولندي كرد كه شنيده نشد

ما داشتيم رد مي شديم كه ديديم شما براي حمل اين جعبه به زحمت افتاديد و براي همين اومديم كمكتون كنيم                      ...  ـ نخير   
 . 

 :پسرك لحظه اي ماتش برد و سپس با شرمندگي گفت 
راستش از صبح قرار بود چند      !   يه لحظه شما رو با كس ديگه اي اشتباه گرفتم           من!  تروخدا جسارت منو ببخشيد   !  ـ اي واي    

نفر واسه حمل اثاث بيان كه چون نيومدن من غلام حسين مستخدممون رو فرستاده بودم تا بره ببينه مي تونه اين اطراف چند                       
شده باشيد ، بازم ازتون عذر خواهي مي         در هر حال اميدوارم از اين سوء تفاهم ناراحت ن          .   كمك پيدا كنه يا نه        ةنفرو واس 

 . كنم 
 :فرهاد كه تحت تاثير ادب و لحن ملايم آن پسر قرار گرفته بود متواضعانه گفت 

  ـاختيار داريد ، اين چه حرفيه ، اتفاقاً ما اصلاً ناراحت نشديم ، مگه نه حميد ؟ 



بود اگر دهان باز كند جملات نيش داري خواهد           خيلي دلخور و عصباني به نظر مي رسيد و معلوم              .  حميد جوابي نداد    
 .گفت 

 : پسر نوجوان دستش را جلو آورد و گفت
 .  ـاجازه بدين خودمو معرفي كنم ، من آيدين دولتشاهي هستم ، همسايه جديدتون

 : فرهاد دستش را فشرد و گفت 
 ايشون هم دوست خوبم آقاي حميد        ـد  من هم فرهاد شكيبا هستم و ـ حميد را جلو كشيد و ادامه دا                !  ـ خيلي خوشوقتم    

 . جابري 
فرهاد كه از همان ابتدا از آيدين خوشش آمده بود با           .   دستش را عقب كشيد      حميد با اكراه دست داد و بعد از آن هم فوراً           

 : علاقمندي پرسيد 
  ـپس شما صاحب اين عمارت مجلل هستيد ؟ 

 : آيدين با تاسف گفت 
تونست خيلي جمع و جورتر و كوچيك تر         دي بزرگه ، نيازي نبود به اين شكل ساخته بشه ، مي           ولي خب به نظرم زيا    !  ـ بله   

 چه اشكالي داشت؟ .از اين حرفها باشه، مثل بقيه خونه هاي اين اطراف
 : حميد با بدجنسي گفت 

 !  ـاون وقت شما نمي اومديد توش زندگي كنيد
 : آيدين نگاه ژرفي به او انداخت و گفت 

اين رو صادقانه و از صميم      .ين كه شما رو بشناسم و بدونم شرايط زندگيتون چيه ، حاضرم جامو با شما عوض كنم                   ـ بدون ا  
 ! قلب مي گم 

 با آن چيزي كه     يآيدين به كل  .  فرهاد نمي توانست باور كند كه يك آدم ثروتمند تا اين حد بي افاده و متواضع باشد                
و اما حميد ، براي اولين بار حرفي براي گفتن نداشت ، ولي             .  ن داشت ، متفاوت بود    او از ثروتمندان و مرفهين بي درد در ذه        

 : فرهاد گفت. مشخص بود كه باور نكرده است 
  ـمثل اين كه مي خواستيد اين جعبه رو حمل كنيد؟ 

 : آيدين گفت 
جوري خيالم راحت     ن، بله ، مي شه بهم كمك كنيد بيارمش داخل منزل؟ مي دونم خيلي سنگينه ولي خب اي                          ـ آه 

 . تره،آخه امانته 
 : بزرگ را مي گرفت پرسيدةفرهاد در حالي كه يك گوشه از آن جعب

  ـحالا داخلش چي هست؟ 
 : آيدين خيلي عادي جواب دا د

 .  ـيه پيانو 
 : حميد با حالت مسخره اي پرسيد 

  ـيه چي چي؟ 
 : فرهاد به جاي آيدين جواب داد و با تحكم گفت 

 ! شنيدي كه ! ه پيانو  ـگفتن ي
 .حميد موقتاً ساكت شد 



سه نفري به زور و آن هم       .   سنگين بود و معلوم نبود آيدين چگونه قصد داشته به تنهايي حملش كند                 آن پيانو واقعاً  
كار سختي بود   .  در چند نوبت ، جابه جايش كردند تا سرانجام موفق شدند آن را به داخل راهروي ورودي ساختمان ببرند                     

 .در كه بسته شد و خيالشان راحت شد خيس عرق ، خسته و بي رمق كف راهرو ولو شدند .و آنها را حسابي از پا انداخت
 :آيدين به ديوار تكيه داد و گفت 

 .خيلي به من لطف كرديد ، اميدوارم يه روز بتونم جبران كنم . ـخسته نباشيد دوستان
 :ه كرد حميد انگار با خودش صحبت كند به آرامي زمزم

  !! ـيوردمون صاف شد
در حالي كه او معمولاً خيلي زود با ديگران ارتباط           .  ظاهراً هنوز دلخور بود و قصد نداشت با آيدين صميمي شود              

برقرار مي كرد و مي جوشيد و پس از مدتي رفيق مي شد ، اما اين بار به نظر مي رسيد هيچ تمايلي به گفتگو با آيدين ندارد                             
 . از چه چيزي دلخور است ولي حتي او را نگاه هم نمي كرد معلوم نبود. 

با تمام وجود احساس مي كرد         .يك حالت خوب به او دست داده بود         .از سوي ديگر فرهاد حس غريبي داشت        
صبح كه با حميد به قصد كوه پيمايي از منزل بيرون مي آمد ، به ذهنش هم نمي                   .  امروز  قرار است روز خوبي برايش باشد         

در واقع يك پيشامد باعث شده بود كه آنها به آن سمت كشيده              .  د كه قرار است از اين عمارت با شكوه سر در آورد              رسي
اگر به اشتباه به جاي شمال از غرب سر در نمي آوردند،شايد هرگز گذارشان به                    بودند، اگر راهشان را گم نكرده     .  شوند  

ه سمت خود كشيده بود ، و حالا داخل آن بودند و معلوم نبود از آن به بعد                    دورنماي فريبنده عمارت او را ب     .  افتاد آنجا نمي 
 .چه اتفاقاتي ممكن است بيفتد 

 :فرهاد عرق پيشانيش را با آستين پاك كرد و گفت 
ـ لابد پيانوتون رو خيلي دوست داريد كه حاضر نيستيد يه لحظه هم از چشمتون دور بمونه،مي تونم بپرسم چند ساله كه                          

  كار مي كنيد؟ پيانو
 : آيدين مدتي خيره به او نگاه كرد و ناگهان زد زير خنده و گفت

من حتي يه كليدش رو هم بلد نيستم فشار بدم ، در حقيقت پيانو مال دختر عمومه                    !  ـ اشتباه نكنيد ، من صاحب پيانو نيستم        
من هم كه به محيط        زگارم در مي آره،   كه خيلي بهش حساسيت داره و اگه خداي ناكرده اتفاقي براش بيفته دمار از رو                 

 .اينجا آشنايي ندارم و نمي خواستم ريسك بكنم ،براي همين بود كه اصرار داشتم هر طور شده اونو در جاي امني قرار بدم
 :فرهاد پرسيد 

  ـپس اين طور كه معلومه شما به تازگي در اين محل مستقر شدين درسته؟ 
 : را مي زدود جواب داد آيدين همچنان كه گرد و خاك لباسش 

البته غلام حسين مستخدممون چند روز زودتر اومده بود تا شرايط رو            .  من پريروز رسيدم اينجا     .ـ همين طوره كه مي فرماييد     
طور كه انتظار داشتيم پيش نرفت ، به تعدادي از وسايلمون در فرودگاه ايراد گرفتن و                  براي اقامتم مهيا كنه ، منتها كارها اون       

ه ديروز بعد از ظهر بود كه تونستيم اجازه ترخيصش رو بگيريم، به هر حال من ديشب و پريشب رو مجبور شدم روي                          تاز
 .موكت بخوابم 

 :حميد بي درنگ گفت
 !  ـالهي بميرم براتون 

 :آيدين يا متوجه منظور او نشد يا خودش را به نفهمي زد چون لبخندزنان جواب داد
 ةت مز فة بسيار جالبي بود ، بعد از سالها خوابيدن روي تختهاي گرم و نرم ، خوابيدن روي زمين س                     اتفاقاً تجرب !  ـ خدا نكنه    

، براي من كه خيلي آموزنده بود ، فهميدم اونهايي كه يا به دلخواه يا به اجبار روي زمين مي خوابن چه                             شت  خاصي دا 



 نرم خبري نيست و بايد با همين زمين سفت            شك و بالش  تاحساسي دارن، همين كه دراز مي كشي و مي بيني زيرت از               
فهمي كه دنيا هميشه به يك منوال نيست ، بايد هوشيار بود و تجربه اندوخت ، من دوست دارم                      انعطاف ناپذير بسازي ، مي    

 .همه چيز رو تجربه كنم
 ولي خيلي    آيدين بيش از پيش كنجكاوي و علاقمندي فرهاد را برانگيخت ، آدم فضولي نبود                   ةاظهارات صادقان 

خيلي .  او با تمام كساني كه تا به حال ملاقات كرده بود فرق داشت               .مايل بود در مورد اين پسر عجيب و غريب بيشتر بداند           
فرهاد احساس مي كرد    .  رك بود ، زيرك و بسيار جذاب،در حركاتش نوعي توازن وجود داشت كه احترام برانگيز بود                   

 .باشد او مي تواند يكي از بهترين دوستانش 
براي دو پسر   .در مدتي كه فرهاد و حميد در عمارت دولتشاهي حضور داشتند ، آيدين همه جا را به آنها نشان داد                       
خيلي از فضا   .معمولي كه در عمرشان چنين خانه بزرگ و لوكسي را نديده بودند همه چيز خارق العاده بود و تازگي داشت                   

ا اين حال ، گچ بري ظريف و نازك كاري و نقش و نگارهاي خيال انگيز                   ها هنوز خالي بود و اثاث چيني نشده بود ، ب            
ستونها و به خصوص معماري زيباي راهروها و اتاقها به اندازه كافي                روي سقفها و ديوارها ، لوسترهاي بزرگ كريستال،        

اتاق آنجا يافت مي شد     همه جور   .آيدين همين جور توضيح مي داد و آنها با دهان باز تماشا مي كردند             .كرد جلب توجه مي  
و اين تنها نيمي از     .و، مطالعه ، ناهارخوري ،اشياي عتيقه و حتي اتاق مخصوص خدمتكاران           رُشيمن ، پ  ن،پذيرايي،انتظاراتاق  .  

از طريق يك راه پله با نرده هاي چوبي به آنجا مي            . بالا دنياي ديگري وجود داشت     ةدرطبق.  آن چيزي بودكه قرار بود ببينند       
شده  بود ، هشت اتاق ديگر       پوشيده  ي   زيباي  قرمز رنگ  فرشدر مي آوردند كه با         و از وسط راهروي باريكي سر      رسيدند  

آنجا قرار داشت، چهار تا اين طرف و چهارتاي ديگر آن طرف ، همگي دلباز و جادار با دور نمايي از باغ و تپه هاي سر                              
 :آيدين به يكي از اتاقها اشاره كرد و گفت .سبز مجاور

 .   ـاينجا اتاق منه
فرهاد و حميد با كنجكاوي داخل اتاق سرك كشيدند ، اتاق بزرگ و تميزي بود ولي به جز چند تابلوي نقاشي از                         

داخل تراس ميز و صندلي چيده بودند ، يك بوم نقاشي با طرحي نيمه              .  آنجا نبود   در  مناظر طبيعي و حيوانات ، چيز ديگري        
 ... باوركردني نبود .د آن را برداشت و به دقت تماشا كردفرها.كاره روي ميز قرار داشت

  ـكار خودتونه ؟ 
 :آيدين نگاهي پر احساس به بوم نقاشي انداخت و به آرامي جواب داد 

 .  ـبله
 : فرهاد جلوتر آمد و شگفت زده ادامه داد 

  ـاون تابلوهاي قشنگ توي اتاق هم كار خودتون بود؟ 
 :  خجالت زده اش جواب داد آيدين با همان حالت آرام و

 .  ـبله ، ولي به نظر من همچين هم قشنگ نيستن 
اين مطلب را   .فرهاد اصلاً با اين حرف موافق نبود ، به نظر او آن تابلوها بسيار زيبا و در نهايت دقت وظرافت خلق شده بودند                       

 :دبه آيدين هم گفت و البته جوابي شنيد كه بيش از پيش او را  به فكر فرو بر
 ديگري براي انتخاب نداشتم ، دوستشون دارم و براشون زحمت كشيدم ، ولي خب               ةـ من اون مناظر رو كشيدم چون سوژ        

ولي .  گرفت ، كامل مي شد و به دلم مي نشست             حس مي كنم يه چيزي كم داره ، چيزي كه اگر بود كارم روح مي                   
ي كشم هميشه از طرف ديگرون مورد تعريف و تمجيد قرار             متاسفانه من هنوز اون عامل رو پيدا نكردم ، طرحهايي كه م             

ولي من خودم همچين احساسي ندارم،در انتخاب            مي گيرن، همه تشويقم مي كنن ، همه مي گن كارم حرف نداره،                



ارم هام هميشه دقت مي كنم و تمام كوششم رو به كار مي برم تا بهترين چيز رو ارائه بدم،ولي در نهايت باز از نتيجه ك                          سوژه
 ...آرزوم اينه كه روزي بتونم طرحي بكشم كه به دلم بشينه .اي كاش مي دونستم چي كم دارم.راضي نيستم

 :حميد كه علاقه اي به بحثهاي هنري نداشت بي مقدمه پرسيد . ساكت شد و به منظره باغ چشم دوخت 
  چند اتاق داره؟  ـاين خونه كلاً

 :  عوض كند صادقانه جواب دادآيدين كه منتظر بهانه اي بود تا بحث را
 آشپزخونه يه   علاوه بر هشت تا كه اينجا هست ، هفت هشت ده تا هم كه اون پايين ، تو زير زمين هم كه                     .  ـ دقيق نمي دونم     

 همة  كه، مقاومه  در برابر زلزله و شوكهاي شديد       نه تنها سري اتاق هست كه براي مواقع بحراني مثل جنگ ساخته شده و               
 براي زندگي رو داره ، يك اتاق زير شيرووني هم كه داريم ، تازه دو سه تا اتاقك هم به همراه آشپزخونه                          تجهيزات لازم 

 ! دوم بيرون توي باغ هست ، تعدادي اتاق هم مخصوص مستخدمين داريم ، در مجموع فكر كنم بالاي سي تا داشته باشيم 
 : گفتآيدين لبخند محوي زد و . حميد حيرت زده سوت ممتدي كشيد 

 ...  ـبله ، خيلي زياده ، حيف اين همه پول كه صرف اين كار شده ، من گفتم نيازي ندارم ، ولي خب گوش نكردن 
 : در صدايش آهنگي محزون بود كه بر فرهاد تاثير گذاشت و او را به سوال كردن واداشت 

  ـشما ظاهراً خواهر و برادري ندارين ؟
فرهاد كه احساس مي كرد آيدين از اين بابت            .  سرش را به نشانه نفي تكان داد          چهره آيدين در هم رفت و در پاسخ            

 : ناراحت است با لحني حاكي از هم دردي گفت 
 . من هم تك فرزندم و خواهر و برادري ندارم .  ـمي فهمم چي مي گيد 

 سخنانش  ةجب شد رشت  دهان آيدين يك لحظه باز شد انگار بخواهد چيزي بگويد ولي صداي باز و بسته شدن در مو                       
 :آيدين صدا زد . ناخواسته قطع شود

  ـغلامحسين اومدي؟ 
 :صدايي از طبقه پايين جواب داد 

 . ـبله آقا
 بهت زده و آيدين تعظيم      در مقابل دو پسرِ   .پس از چند لحظه سر و كله مردي ميانسال با قدي بلند و ظاهري آراسته پيدا شد                 

 : كرد و گفت 
ت تاخيرم عذر مي خوام ، متاسفانه چون به اين محل آشنا نبودم مدتي طول كشيد تا موفق شدم                          از باب   ـ جناب آيدين،  

 . اميدوارم در نبود من به شما سخت نگذشته باشه .تعدادي كارگر رو براي بردن اثاث پيدا كنم
 : آيدين سرش را به نشانه تشكر تكان داد و گفت

شما با خيال راحت به     .  دم سرگرم بودم و داشتم اين اطرافو نشونشون مي دادم            همونطور كه مي بيني با دوستان جدي        !  ـ ابداً 
 . كاراتون برسيد 

 :خدمتكار پير لبخندي زد و گفت 
چنانچه آقايون قصد موندن داشته باشن من برم وسايل پذيرايي رو مهيا              .ـ خوشحالم كه به اين زودي دوستاني پيدا كرديد         

 كنم؟ 
 :فرهاد بلافاصله جواب داد 

 .  ـنه نه راضي به زحمت نيستيم،راستش ما قصد داشتيم اگه اجازه بدين رفع زحمت كنيم 
 : آيدين با تاسف گفت 

 ! خوريم،اين طوري كه خيلي بدهبن قهوه با هم فنجامونيد يه ب  ـبه اين زودي مي خوايد تشريف ببريد؟اقلاً



د معتقد بود كه بايد هرچه سريعتر برگردند چون ممكن          حميد با شنيدن اسم قهوه شديداً مايل شد كه بماند ولي فرها            
 . گشتند ساعت نزديك پنج بعد از ظهر بود و آنها مي بايست دو ساعت پيش به منزل بر مي.است والدينشان نگران شوند

 : آيدين دوستان جديدش را تا دم در مشايعت كرد ، هنگام خداحافظي همچنان كه دستان فرهاد را مي فشرد گفت 
 . ز آشنايي با شما خوشحال شدم ، لحظات خوبي رو باهاتون داشتم،اميدوارم از اين به بعد هم شما رو ببينم  ـا

مدتها بود كه اين چنين از ته       . پديدار شد  آن حس خوبي كه در اولين برخورد با آيدين در دل فرهاد ايجاد شده بود مجدداً                
 .ستش تمام ناراحتيهايش را از بدنش بيرون كشيده بود انگار آيدين با تماس د. دل احساس سبكي نكرده بود 

 : فرهاد دستان آيدين را بيشتر فشرد و گفت 
 . در هر فرصتي كه دست بده به شما سر خواهم زد .ما از اين به بعد با هم دوست هستيم...  ـحتماً 

 : لبخندي ملايم بر لبهاي آيدين نشست و گفت 
 ...ديدارتون خوشحال خواهم شد  ـچشم انتظار اومدنتون هستم و از 

حميد حيرت زده و سرگشته سعي مي كرد صحنه هايي را كه            .در مسير برگشت حميد و فرهاد هر دو در فكر بودند           
چند لحظه قبل ديده بود هضم كند ؛ برايش قابل تصور نبود كه يك پسر بچه پانزده شانزده ساله صاحب چنين ثروت و                            

 .دارايي هنگفتي باشد 
سير حوادث آن روز او را به فكر انداخته         .اما نه به خاطر آن چيزهايي كه ديده و شنيده بود             يز حيرت زده بود،   فرهاد ن 

مي كسي كه از هر نظر برايش استثنايي و جالب توجه             .بدون شك يك پيشامد موجب آشنايي او با آيدين شده بود            .بود
آن . بودند حرفهايش همه پر معنا و تفكر برانگيز       .  ك جا ديده بود      از قبل او را مي شناخت ، انگار قبلاً او را ي              گويي  .نمود

لحظه كه مي گفت دوست دارم جاي شما باشم يا وقتي گفت نيازي به اين همه امكانات نداشتم منظورش چه بود ؟ ظاهراً                         
بل از اين كه    آيا آيدين هم مانند فرهاد به دنبال كسي بود ؟ يا در آخرين لحظه ، درست ق                     .  او هم يك گمشده داشت       

.  مي خواست حرف مهمي بزند ، سخني كه در حالت عادي شايد از گفتنش طفره مي رفت                      شايدغلامحسين سر برسد،  
 ! چقدر اين پسر اسرارآميز بود .انگار او مي خواست يك راز را با آنها در ميان بگذارد

ولي مطمئن بود نقاط مشترك زيادي بينشان        هنوز او را به درستي نمي شناخت         .  فرهاد با آيدين احساس قرابت مي كرد         
 ! بهترين دوست تمام دوران زندگيت . فرهاد او بهترين دوست تو خواهد شد :  حسي در وجودش مي گفت. وجود دارد 

آرزويم براي هميشه به    «به منزل كه رسيد يك راست سراغ دفترچه ياداشتش رفت ، برگي را گشود و زير عبارت                     
 » ...بيدار شو كه مسافر جديدي از راه رسيده است«: شت نو » !رويا ها پيوست

 
 
 
 
 
 
 


